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نشسـت علمی بررسـی فقھی افسـاد فـی الارض در مرکز آموزش ھای تخصصـی فقه با حضور 
حجت الاسـلام و المسـلمین فاضل، اسـتاد سـطوح عالی حوزه علمیـه و دانش پژوھان ایـن مرکز در 
زمسـتان۱۳۹۳ برگـزار شـد. دبیر این نشسـت، حجت الاسـلام و المسـلمین محقق فر بـود و در آغاز 
نشسـت، آقـای محمـودی، دانش پـژوه مرکز و مسـئول گـروه تحقیقاتی پرونده افسـاد فـی الارض، 
گزارشـی از پرونـده قضایـی و تحقیقات گـروه علمی ارائه داد. در ادامه، حجت الاسـلام و المسـلمین 

فاضل نظرھـای خود را بیـان کرد.

 فشرده پرونده و گزارش کار (آقای محمودی)
متھـم، دانشـجوی انصرافی و سـرباز فراری اسـت کـه خودش را امـام زمـان (ع) و خضر نبی(ع) 
معرفی کرده اسـت و در مؤسسـه ای به اغفال افراد پرداخته و مدعی شـده اسـت به او وحی می شـود، 
علم غیب دارد، طیّ الارض می کند و از معانی حروف مقطعه قرآن آگاه اسـت. وی برای دانشـجویان 
و شـاگردان خـودش نیـز احكامـی از قبیـل ازدواج و طـلاق و نخواندن نمـاز یا انجام نـدادن واجبات 
صـادر  کـرده اسـت. گفته انـد روزی به حضـرت یونس (ع) توھیـن می کند و به شـاگردانش می گوید 
کـه سـوره واقعـه، زیارت عاشـورا و زیارت جامعه و ماننـد آن ھا را نخوانید. در نمـاز ھم به قرائت حمد 



125  گزارش نشست علمى بررسى فقهى افساد فى الارض

و سـوره نیـاز نیسـت و اصـلا بـه وضو گرفتن نیـاز نیسـت. در نھایت، با تعـدادی از شـاگردان مؤنث 
خودش رابطه نامشـروع داشـته و بیان داشـته خودتان را در مقابل خدا فنا کنید و از ھمه چیز خودتان 
بگذریـد. اداره کل اطلاعـات تھـران اتھام این شـخص را بیـان مطالب کفرآمیز، ترویـج خرافه گرایی 
و عقایـد انحرافـی، ادعـای پیامبری، ارتباط نامشـروع، توھین بـه پیامبران و اخـلال در نظم و امنیت 

عمومی، اعلام و پرونده را به شـعبه ۷۹ دادگاه کیفری اسـتان ارسـال کرد.
ایـن پرونـده از نظر صدور حكم تقریبا سـیزده مرحله گردش کاری داشـت. در اولیـن مرحله، دادگاه 
شـعبه ۷۹ کیفری اسـتان، رفتار و اعمال ارتكابی متھم را مصداق افسـاد فی الارض دانسـت و چون در 
صلاحیـت خـودش نبود، بـه دادگاه انقلاب ارجاع داد. پرونـده در مرحله دوم به شـعبه ۱۵ دادگاه انقلاب 
اسـلامی رفت که این دادگاه، رفتار و اعمال ارتكابی متھم را مصداق افسـاد فی الارض دانسـت. از نظر 
ایـن دادگاه، مصادیـق ایـن عمل ھـا و رفتـار ارتكابی متھـم، مصادیق بارز لطمه به حیثیـت اجتماعی و 
ناموسـی و دین مردم، تلقی و موجب مفسـده عمومی و انحراف جامعه از راه حق می شـود و چون تكرار 

ھـم در آن بـوده، متھم، مفسـد فی الارض اسـت و به اعدام محكوم می شـود. 
پس از سـیزده بار گردش پرونده، در آخرین مرحله، شـعبه ۱۳ دیوان عالی کشـور رأی را بررسـی 
می کنـد و ھمـان رأی شـعبه ۱۵ دادگاه انقـلاب مبنـی بر افسـاد فـی الارض را تأیید و برای مسـتند 
رأی خـود، فتوایـی از مرحـوم امام خمینی (ره) را از تحریرالوسـیله ذکر می کند. در این فتوا گفته شـده 
اسـت که محاربه و افسـاد، دو موضوع مسـتقل اسـت و تشـخیص آن بر عھده محاکم صالح است و 
در خود تشـخیص مصداق به روایتی از وسـائل الشـیعه اسـتناد شده اسـت مبنی بر این که کسانی که 
به بدعت دعوت می کنند، مفسـد ھسـتند و مھدورالدم. با جمع این تمام اسـتنادات، حتی خود دادگاه 

انقـلاب، سـرانجام متھم را به دلیل افسـاد فـی الارض به اعـدام محكوم می کند.
عمده اسـتناد مبتنی بر بحث بدعت و فسـاد فی الارض و با اھتمام به روایت مفسـد فی الارض 

اسـت؛ یعنی رفتار ارتكابی متھم را مصداق بدعت در دین دانسـته اند. با این حال، باید روشـن شـود:
یک ـ آیا رفتار ارتكابی ایشان بدعت است؟ 

دو ـ آیا بدعت از مصادیق افساد فی الارض می تواند باشد؟   
سه ـ رابطه بین جرم افساد و محاربه و مستند فقھی افساد فی الارض چیست؟ 
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 مباحث حجت الاسلام فاضل 
ایشـان با اشـاره به مسـئله تكرار رفتارھای ارتكابی مجرم، جرم ھایی را که منجر به اثبات اتھام 
افسـاد متھم می شـد، بررسـی کرد و افزود که درادعای توھین به پیامبران، اگر مسـئله سـب النبی را 
بـه پیامبـران توسـعه بدھیم، این مسـئله به قاضی کمك می کنـد زودتر به مفھوم مفسـد فی الارض 
برسـد و حكـم را صـادر کنـد. در مـورد کسـی کـه کار خلاف اخـلاق کند، بـه پیامبر ناسـزا بگوید و 
عـده ای را دور خـود جمـع کنـد و دسـتور دینـی بدھد و بدعـت در دین بگـذارد و بر ھمـه این اعمال 

اصرار داشـته باشـد، راحت تـر می توان قضـاوت کرد.
پـس ابتـدا باید بررسـی شـود که اصلا عنوانـی به نام افسـاد وجـود دارد یا خیر. مثـلا در آیه قرآنی 
که مسـئله محاربه آمده، بحث محاربه و افسـاد با ھم اسـت و بسـیاری از فقھا این دو را با ھم می دانند. 
بـرای افسـاد بـه صـورت جداگانه حكم صادر نمی شـود. پس موضوعـات جانبی و قراین قبـل و بعد به 
ھمـراه اتفاقاتـی که می افتـد و این مصداق را پررنگ می کند، کمک می کند قاضی مسـتند خوبی بیابد 

و ایـن حكـم را صادر کند؛ چون بسـیاری از این موارد به تنھایی مسـتوجب حكم اعدام اسـت.

بررسی عنوان بدعت و نسبت آن با افساد
ایشـان ضمـن بیان تعاریفی از بدعت به ارتباط جرایم انتسـابی مجرم و مفھوم بدعـت پرداخت. در 
دیـن، بدعـت دو تعریف معـروف دارد: یكـی، ادخال لیس فـی الدین بقصد الادخال؛ یعنـی قصد داخل 
کـردن وجـود داشـته باشـد. دوم، داخل کـردن در دیـن بدون اینكـه دائر مدار قصد باشـد؛ یعنی عنصر 
قصد نقش ندارد و ھر کس را شـامل می شـود که چیزی بگوید که در دین نیسـت. بر اسـاس تعریف 
اول، ادخـال بـا قصـد ادخـال در دیـن و به اسـم دیـن و به این عنـوان که دیـن این حـرف را می گوید، 
مصـداق بدعـت اسـت. یعنی اینكه گوینده و مدعی قصد داشـته باشـد ادعا کند که دین ھمین اسـت، 
نـه اینكـه شـما به مقاماتی رسـیده اید و به روزه و نمـاز به این صورت  نیـاز ندارید. یک بـار، منظور وی 
از بیـان ایـن دسـتورھا آن اسـت کـه عبادات به این صورت فقط برای شـما نیسـت، ولی اگر کسـی به 
این نتیجه خلاف رسـید که مثلا نماز و روزه مربوط به فلان افراد اسـت و بگوید این سـخنان از طرف 

خود من نیسـت و دین خدا ھمین اسـت، آیا این دسـتورھا بدعت اسـت؟ 
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بنابرایـن، یكـی از ارکان بدعـت، ورود و دخـول در دین اسـت به این صورت که دسـتورھایی غیر از 
دسـتورھای دینـی را بـه عنـوان دیـن مطرح کنـد. رکن بعدی این اسـت که قصد داشـته باشـد ادخال 
کنـد. بـا این قصـد فرد پی می بریم وی می خواھد در دین دسـت ببرد. اگر بدعت مسـجل شـد، بدعت 

مسـتحق قتل اسـت یا نه؟ به تنھایی مسـتحق قتل باشـد یا اینكه مصداقی از افسـاد باشد؟
حجـت الاسـلام فاضـل بـا توجه به سـؤال مطـرح شـده در موضوع نشسـت به بررسـی حكم 
بدعـت و ادلـه آن و نیـز ارتبـاط آن بـا افسـاد پرداخت. اگر بدعت شـد، متھم باید کشـته شـود یا نه؟ 
اگر بدعت گذار حكم قتل داشـت، مسـتند آن چیسـت؟ آیا صرف خود بدعت منشـأ حكم قتل اسـت 

یـا افسـاد فـی الارض؟ در اینجـا آنچه را مورد اسـتناد قاضیان قرار گرفته اسـت، مطـرح می کنیم.
مسـتند، روایتی اسـت در باب ششـم از ابواب حد محارب که صاحب وسـائل به عنوان کارشـناس 
حدیـث و فقیـه آورده و عناوینی که برای باب انتخاب کرده، قابل اسـتناد اسـت. عناوین نشـان می دھد 
ایـن گونـه از روایـت اسـتنباط کرده و عنوانـش را »باب قتـل الدعات الی البـدء« آورده اسـت. دو روایت 
ھـم نقـل می کنـد: محمد بن عمر بـن عبدالعزیز کشـی (صاحب رجال معـروف) به نقـل از امام گفت: 
چـه کسـی فـارس را می کشـد؟ ھر کس او را بكشـد، به بھشـت می رود. حال مشـكل فـارس چه بود 
کـه حضرت برای کشـتن او سـرمایه گذاری کرد؟ فـارس، فتّان (فتنه گر) بود: »یفتـن الناس و یدعوھم 
الـی البدعـه«. روایـت دوم نیـز ھمیـن عبـارت اسـت، ولـی با سـند دیگری نقل شـده اسـت. صاحب 
وسـائل وقتـی ایـن روایـت را نقـل می کنـد، می فرمایـد بـا توجه بـه ایـن روایت، ھیـچ اثری از افسـاد 
دیـده نمی شـود، چـه واژه افسـاد، چه ماده افسـاد و چه ھیئـت آن. تنھا واژه ای که غیر از مسـئله بدعت 

می بینیـد، فتنه اسـت با تعبیـر »کان فتاناً« که حضرت دسـتور کشـتن ایشـان را می دھد.
ایـن روایـت، دو مشـكل دارد: اول اینكـه سـند آن مرسـله اسـت. مشـكل دیگـر این اسـت که 
ممكن اسـت از باب قطع ماده فسـاد باشـد. قطع ماده فسـاد و افسـاد فی الارض، دو مسـئله جدا از 
ھـم ھسـتند. یكـی از چالش ھـای اصلـی مدعیان افسـاد این اسـت که چرا فقھـای ما برای افسـاد 
عنوانـی بـاز نكردنـد؟ عده ای بـرای دفـاع از این قضیه، دلایلـی پیدا کرده انـد که در واقـع، مربوط به 
مسـئله فسـاد اسـت، نه افسـاد. فسـاد با افسـاد فرق می کند. مسـئله ، افسـاد روی زمین با قیودش 
اسـت، نه فسـاد. فسـاد ممكن اسـت ھر چیزی باشـد و توسعه داشـته باشـد. تحت عنوان قلع و قمع 
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ریشـه فسـاد از باب نھی از منكر دلیل داریم. در اینجا نیز فرد، فتنه گر اسـت که این عنوان مسـتقل 
قرآنـی اسـت. البتـه در فقـه بـه این عنوان نیامـده، ولـی در قرآن به ایـن معنا مطرح شـده و صاحب 
وسـائل بـه عنـوان محـدث و فقیـه این فتنـه را زیرمجموعه نھـی از منكـر و امر به معروف دانسـته 
اسـت. پس اگر امام بر فرض اینكه این سـند درسـت باشـد، دسـتور کشـتن کسـی را به این عنوان 
داده باشـد، قانـون یـا قاضـی بـه چه مسـتندی آن را مسـتند افسـاد فـی الارض قرار می دھـد؟ البته 
اگـر بگوینـد بـر اسـاس این روایـت، به قتل این فـرد حكم می شـود و به افسـاد ارتباطی نـدارد، باید 
بررسـی شـود کـه آیـا واقعا سـند ایـن روایت تا این حد اسـت یا خیـر؟ اصلا آیـا این قضیـه در مورد 

واقعـه خاصی اسـت یا خیر؟
بر اسـاس اطلاقی که از این روایت اسـتفاده می شـود، ھر داعی به بدعتی، مسـتحق قتل اسـت 
و ایـن برداشـت خیلـی روشـن نیسـت. ضمن اینكه روشـن نیسـت که این حكـم از باب فسـاد فی 

الارض باشـد و به آن اشـاره ای نشـده است.
ایشـان تعلیـل کرد که دوری فقھا و نبود حكومت اسـلامی در دسـت فقھا، دلیـل اصلی پرداخته 
نشـدن بـه موضـوع افسـاد اسـت؛ چـرا کـه بسـیاری از مـوارد آن در جریـان حكومت مصـداق پیدا 
می کنـد. ایـن در حالی اسـت که مبحث محاربـه، دلایل آن و موضـوع و احكام آن از ابتدا مشـخص 
بـوده و در مباحـث فقھـا به تفصیل درباره آن بحث شـده اسـت. ایشـان افزود که ظاھـرا در چند دھه 
اخیر، اولا حكومت به دسـت ما آمد. ثانیا زمینه ھای افسـاد متعدد و متنوع شـد. این دو عامل دسـت 

به دسـت ھـم داد تا ایـن موضوع پررنگ شـود.

افساد در آیات 
اسـتاد فاضـل بـا ارجـاع دانش پژوھان بـه آیات قرآن بـرای تحقیق در عنوان افسـاد افزود: سـند 
افسـاد، دو آیه سـوره مائده اسـت که درباره داسـتان ھابیل و قابیل، پشـت سـر ھم آمده اسـت: »من 
اجـل ذلـك کتبنا علی بنی اسـرائیل انه من قتل نفسـاً بغیر نفسٍ«. (مائـده/۳۲) از ایـن آیه چه چیزی 
اسـتفاده می شـود؟ مجـوز بـرای بنـی اسـرائیل در قتل چه بـود؟ »من قتل نفسـاً بغیر نفسٍ او فسـاد 
فـی الارض کمـا قتـل الناس جمیعا«. پـس دو مجوز برای قتـل داریم که یكی، قصـاص و دیگری، 
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فسـاد اسـت. در نتیجه، فسـاد، مجوزی می شـود برای قتل و قرآن این سـخن را به صورت تأییدی 
بیـان می کند.

آیـه دوم چنیـن اسـت: »انمـا جـزاء الذیـن یحاربون الله و رسـوله یسـعون فـی الارض فسـادا«. 
(مائـده/۳۳) در ایـن آیـه، »یسـعون فـی الارض فسـادا« بـه عنـوان یک مـلاک کلی مطرح اسـت. 
احتمال بر عكس ھم مطرح شـده اسـت. مسـلمّ اسـت که رابطه اینھا را نمی توان قطع کرد و گفت 
کـه دو عامـل مسـتقل و موضوع مسـتقل برای احكام چھارگانه ھسـتند. واضح اسـت که افسـاد به 
تنھایـی نمی توانـد مسـتند بـه این آیه قرآن باشـد، به جز اشـكال ھایی که در برداشـت از خـود آیه  ھا 
وجـود دارد. اگـر واقعـاً از ھمـه آن اشـكال ھا صـرف نظر شـود و از ایـن آیه بفھمیم کـه تنھا ملاک 

حكم افسـاد اسـت، بقیـه آیه، مقدمه اسـت.
در حقیقت، مسـتقلا روشـن نیسـت که ھر کدام به تنھایی مسـتقل ھسـتند و موضوعی برای 
احـكام چھارگانـه باشـند. برداشـت مفسـران نیز این مطلـب را تأییـد می کند. عرب و عجم، سـنی و 

شـیعه اینھـا را بـا ھـم به عنـوان مسـتقل ندیده اند و ھمـه اینھا بـه آن ارتكاز کمـک می کنند.
حجـت الاسـلام فاضـل در پایان جلسـه با پاسـخ گویی به سـؤالات برخی دانش پژوھـان، نكات 
و مسـائلی را مطـرح کـرد کـه جـا دارد تلاش علمـی گسـترده تری درباره آنھـا انجام گیـرد. از جمله 
آن مسـائل این اسـت که مفسـران بـا توجه به نكات ادبـی چه اسـتظھاری از آیه دارند؟ مواد افسـاد، 
محاربـه و یسـعون فـی الارض در آیه به تبیین بیشـتر نیـاز دارد و تعیین نوع مفھوم افسـاد در روایات 
مھـم اسـت. ھمچنین باید دید آیا واقعاً حكم بر عنوان افسـاد مترتب اسـت یـا اینكه عناوین دیگری 

کـه مـلازم با افسـاد اسـت؟ اگر افسـاد آمده، توضیـح و بیان آن اسـت یا مصداق نھـی از منكر؟
در پایـان جلسـه، حجـت الاسـلام محقق فر با تشـكر از حضـور اسـتاد محتـرم و دانش پژوھان 
مرکـز، بررسـی بیشـتر ایـن موضوع را با حضور دکتـر بای، یكی از مؤلفـان قانون مجازات وعـده داد.


